
 

 
 
 
 
 
 

 درس مديريت استراتژي) ترجمه(پروژه 

 

 

Deconstructing the Future 

-The Cognitive Case for Scenario Planning 

By Gary Chicoine 
 
 
 
 
 
 

 

 جناب آقاي دكتر حجاريان: استاد

 رزا مهدي پور: دانشجو

 كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي

 

 



 نمونه شناختي براي برنامه ريزي سناريو

 

2 

-اولين شبيه"آن و . شودنايي شناختي او عملياتي مييا تواود دارد، كه وج در مغز انسان مكانيزمي در مورد آبنده

كند آينده به  است كه فكر انسان تصور ميكند، به اين صورتروشي كه از آن پيروي مي.  است"سازي تجربي سناريو

 ي كه ازبا تغييردهد، خ مياي است كه رشود، آن آيندهشود و آن چه كه به طور هيحاني بررسي ميراحتي تصوير مي

  داردجايگرين آينده غيرقابل باور و مبالغه آميز

 ربوط به رويكردهاي ضروري م آمار كه، به اين صورتكند به صورت يك فيلتر عمل مياين آينده واحد در حقيقت

 ).با آن متناقض است. (كندكند رد ميپذيرد و اطلاعاتي كه آن را تكذيب ميكند، ميرا تقويت مي

 داراي الگوي قوي در مغز انسان است شامل قوانين توالي اطلاعات، اين به آن .شوداي كه ساخته ميآيندهاولين 

 و در .تر باشد، فاكتورهاي بيشتري دارد كه استحكام و تغييرناپذيري آن را بيشتر كندمعني است كه هرچه الگو قديمي

 بيشتر با بازسازي تضاد دارد، شامل اطلاعات تر باشدتتر و باثباهرچه سناريو اول قديمي تر، سنگينحقيقت يعني 

 .مخالف توسعه سناريوهاي جايگزين و يا فرايند يادگيري به خودي خود

كم تر تجربي در طول زمان شود تا كم محدود ميريزي و تصميمات به طوركلي بر پايه سناريو اول كمفكر، برنامه

به  مورد تجاوز قراردهد، و اي سناريو اول راآينده واقعي بيايد و به طور فزايندهكه ادامه دارد تا زماني و اين روند  .باشد

-تنها راهي كه مي. سخت تر استيادگيري در آن زمان مشكل تر و به همين دليل . "شوك آينده"ناچار آن را بشكند 

ه آن معني كه سناريو اوليه را به انتخاب يادگيري داوطلبانه از ابتدا است، ب. شود از اين مشكل و ناراحتي اجتناب كرد

با سناريوهاي جايگزين با افزودن عناصر جديد از اطلاعات يا ) تركيب شود(اجزا حياتي بشكنيم كه بتواند جمع شود

ما تمايل داريم . كنند از لحاظ فيزيولوژي ناراحت مي راهايي هستند كه ما آنعناصر جديد. بازسازي شودقبلي رد شده 

 را داشته باشيم كه دوست نداريم آن ها را ارتقا دهيم به صورتي كه براي آن موضوعات پرزرق و موضوعات مشخصي

-كشيم و زندگي ميها نفس ميدر دنيايي كه ما در آنرسد اين موضوعات به صورتي هستند كه به نظر مي. برق باشد

به صورتي كه به . شود بين ما ميي درهاي ادراكي ما سبب ايجاد هيجان منفمحدوديت. كنيم مرتبط يا عملي باشند

 :كنيمشكل فيزيولوژيكي ما چنين فكري در مورد خودمان مي

 دلار كاهش يابد كه سبب توسعه انرژي 2اي قيمت نفت به بشكه: خدايا، لطفا اجازه نده كه اين اتفاق رخ دهد"

 150مردم تا سن /  فرستاده شونداي را به ماهضايعات هسته/ ميليون نفر بدون گرسنگي2جمعيت / جايگزين شود

/ هاي ژنتيكي دارنداغلب والدين درخواست بچه/ با احترام خودكشي كنندسالگي زندگي كنند ان گاه اجازه دهند

 قطب 4/ ها به صورت فراصوتي با حداقل بي ثباتيحركت بين قاره/ نوشيدن آب تنها ازتوليد صنعتي امكان پذير باشد

 ".ين ظاهر شوندمغناطيسي به زودي روي زم

 تبديل كنيم، آما آن چه من مدنظر دارم آن "واقعيت"ديدگاه من در اين حالت اين نيست كه اين عناصر را به 
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هاي ممكن براي ساخت است كه نياز روانشناسي، مواد و اعتباري است كه به صورت بنيادي سبب ظهور گزينه

اصول ضروري در اين جا آن چيزي است كه پيتر ). دشومي(تر و كمك به ساخت آينده استسناريوهاي گسترده

 نام برده است كه به معني فيلتر اتوماتيك "شناوري ناباوري" به عنوان ")آينده نگرانه(هنر نگاه بلند"شوارتز در كتابش 

 .كندهاي ناخوشايند بحث انگيز يا شگفت آور عناصر مهم و نياز در آينده واقعي را ظاهر واند از فاكتورتكم تر مي

 سناريو اول، يا محدود كردن بيش از حد "سياست"از تمام اين موارد مشخص است كه تمايل براي پيروي از 

ها است كه باشد و تنها تفاوت ظاهري بين آن مورد انتظار از آينده بدون هيچ دليل منطقي مي"جايگزين"سناريوهاي 

 .شودمي سازماني شكست خوردهگيريريزي و تصميمسبب هدايت عمومي به سمت فكر، برنامه

البته در هر شرايطي سازماني، دپارتماني، مخزن فكري يا ديگر موجوديت هاي تقسيم شده، تفكر همكاري، برنامه 

اين امر .  وجود دارد"سطوح بالا"ريزي و تصميم گيري به صورت متنوع ميزاني از فشار تبليغاتي آشكار و پنهان از 

 تبديل به كنترل كننده سناريو رهبر و راهنما كه به صورت خودكار زندان اداركي "سطوح بالا"شود كه سبب مي

 . سناريو اول است شود و در توالي دام اطلاعات يا ناتواني يادگيري گرفتار شود- شبيه سازي-تجربي

ساني، كري خود را از ميان سياست اندر تمام سطوح اختيارات انساني، مشكلات يك بخش از فكر و ديد كوته ف

ها، اصول كنترل هيچ گاه سبب گارانتي كردن فكر، ايده. كنداقتصادي و تاريخ اجتماعي به طور نامطلوبي بازسازي مي

ها و ناكارايي تصميم به صورت مضر مستقيما در ميزان قدرت و در حقيقت يادگيري ناتواني. شودها نميو هماهنگي آن

 آن چيزي كه به عنوان مديريت عملي مدنظر .ب ديده در حال رشد استاختيار اعمال شده توسط سيستم اداركي آسي

 .تر بيشتر استتر با امكان تحقق گستردهريزي واقعيتر، ضرورت برنامهگيرد، آن است كه هرچه اختيار بزرگقرار مي

يسيتو، هاي چندمليتي، تجارت، انجدول شكل دهي تفكر سناريو اوليه يا تصميم گيري مشكلات دولت، كمپاني

اين يك حقيقت علمي است كه ريشه . تواند غيرقابل انتظار و مشكل باشدها، خانواده يا افراد از شوك آينده ميمجمع

كنند منجر به خطرات كساني كه از اين كاركرد علمي اجتناب مي. در مكانيزم ادراكي مغز انسان و سيستم عصبي دارد

 .شوندو مشكلات براي خودشان مي

ريزي يك بعدي، هيچ گاه منجر به موفقيت پايدار و تصميم سازي اطر از يك بعد و تفكر و برنامهاطمينان خ

 ما بايد آينده ".آينده آن چيزي نيست كه قبلا بوده است". شوددرست يك گروه از اجتماع و مردم بر روي زمين نمي

فشار شتاب زمان سبب . رايه وجود داشته باشدرا بازسازي كنيم به طوري كه هنوز زمان براي بازبيني چيز بهتر براي ا

باشد كه نيازمند فرايند توسعه تصميم سازي ادراكي در افراد مسوولي است رشد پيچيدگي و تغيير غيرقابل اجتناب مي

 .كه نگران دنياي ما و آينده ما هستند

سازي يادگيري، ارچهرويكرد جاري از محدوديت رقابت تجاري، محدودسازي آزادي و انتخاب فردي، عدم يكپ
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كشي نامناسب هايساخته شده ژنتيكي و بهره ، دانهHigh Techبازسازي محيط، زورگويي بين المللي با افزارهاي 

هاي ساختارسازي ظالمانه حلها و قبايل تحت توسعه كه سبب ايجاد رشد و عدم رقابت شكست و اهاقتصادي از ملت

 .شوددر هركجا مي

مشكل براي خودشان و آسيب رساندن به پايه و اساس موفقيت، سلامتي و قيقت موجب انجام اين عمل در ح

دهد كه كساني كه با بي نظمي و فساد تدريجي  به ما آموزش ميTektologyسيستم علمي . شوداقتدار خود مي

بنابراين آن . ده استريزي سازنو برنامهمديريت جهاني نيازمند تفكر . روندها از بين ميكنند توسط همانزندگي مي

، آن )رونداز بين مي(خورنددر اين سيستم فكري نامناسب زمين مي. گيرندكساني كه آن را ياد نميو مديران جهاني 

 اين دو جفت جديد، علوم ميان .سازي تجربي سناريو استد اولين شبيهشو و حمايت ميداردوجود تاكيد بر آن چه كه 

. اند ناديده گرفته شده توسط بسياري از مردم در شرايطي با مسووليت سنگين-مي علوم ادراكي و سيست-ايرشته

چه مورد نياز  است، به اين معني كه يادگيري بسيار بيش از آن"يافتن آنچه هم اكنون ناشناخته"علوم در مورد 

ه تصميمات در مورد تواند ايجاد شود كاستفاده  مناسب از تكنولوژي تنها زماني مي.بايد باشد. تكنولوژي است

تكنولوژي در دستان يادگيري است و نه در دستان تفكر دايناسوري اين به آن معني است كه ما نيازمند دانستن تمام 

 .تعاريف و آن چه در مديريت و رهبري رقابتي وجود دارد هستيم

 كه اين توسعه واقعا ضروري افرادي از ما كه به طور جدي به امكان رشد و تصميم گيري اعتقاد دارند بايد بدانند

شناسي واقعي شويم كه سيستم ادراكي ما را توانيم انجام دهيم آن است كه تبديل به پديدهحداقل كاري كه مي. است

به اطلاعات نامعمول و راهي كه به طور معمول به سوي ناراحتي فكري از تهديدات در مورد سيستم فكري قفل شده 

بدون ايت تغيير در فلسفه فكري، ما وارد سيستم غير علمي و در هم تنيده ناتواني . ود، ببردشدر مورد دنيا آينده ما مي

 .شويميادگيري ادراكي مي

 

عوامل . وجود دارندبه نوبه خود ها نيز  وجود دارد اما فرصتاتا هم شخصي و هم سازماني ـ در اين حخطرات ـ

 فاكتويددر تمام تفكرات و يافته هاي . ي تواند حقيقت داشته باشد در خارج آن هستند و بعضي از آنها نيز متاثيرگذار

است كه راه را به سوي تفكر چندگانه حقيقتي و برنامه » ظن نا باوري«ها نام برديم، ديگر باور نيست بلكه، كه از آن

نيز به ) نا باوري ها(» عناصر محدودكننده«بلكه ) باورها(» فلسفه محلي«نه تنها . ريزي چندگانه سناريو باز مي كند

كار »لايه آنتولوژي«لا و پائينسيستم ادراكي انسان در هر دو بخش سطح با. سوي دستيابي به كار حركت مي كند

 .كندمي

ست مدرنيسم سي كه فكر مي كند و در اعماق پ براي هر كها وايندر مورد تمام بايد كاربرد مناسب تفكر واقعي 
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 آشكارا باشد اين نوع تفكر قلابي تنها تصورات غيرعلمي بي مايه اي است كه با مشكل ،زدكه بخواهد باورها را از نو بسا

اغلب «مانند .  مسئوليت واقعي از مشكلات فكري در نقطه عطف خود مي باشدشكلمجديد پوشانده شده است كه 

تنها » فكرهاي آينده«براي اين تلاشها » .تفكرات ناراحت كننده در زمان نامناسب آن چيزي است كه ما فكر نمي كنيم

تفكر آكادميك است كه اولين سناريو را ساخته است، كه اين نمي تواند تنها تفكر نبوغ انه اي باشد بلكه اجتنابي 

 .است» تفكر آينده«كه تنها برنامه ريزي سناريو مناسب . مناسب، درخشان از فكر است

يد آينده فعل خود را با آينده بالقوه رودررو قرار دهيم كه آن اگر ما بخواهيم با توانايي ادراكي واقعي عمل كنيم با

نيازمند فرق گذاري به كمك فلسفه سنتي است كه مي گويد ما بايد بشناسيم آنچه را كه مي توانيم كنترل كنيم 

 عناصر مرتبط در برنامه ريزي سناريو ما بايد) آينده بالقوه ما(و آنچه را كه نمي توانيم كنترل كنيم ) آينده فعال ما(

بنابراين بسيار مهم است كه . مانند اجزا تصميمات، حساسيتهاي فعال، در مقابل بخش آينده جايگزين را آزمايش كنيم

ا تشريح كنيم مانند سناريو مربوط به آينده بسيار نزديك ، سپس عوامل محتمل در ابعاد زماني مختلف در آينده ر

 .آينده متوسط و در آخر آينده طولاني مدت

 : را ايجاد مي كنديمحصول فكري اصل3 بعد ماتريس اثرگذاري فعل به بالقوه، 3اين از ميان 

 دارد در آينده متفاوت در بازه بيشتر در هر تصميم طرح شده از وراي هر آنچه امكان) زيربنايي( پالايش ابتدايي-1

 .هاي زماني مختلف رخ مي دهد

تكيه و استحكام را براي ازه زماني بيشتر قابليت اعتماد، فاكتورهاي آينده براي يافتن اين كه كدام سناريو در ب-2

 .تصميم سازي دارد

، فعاليتهاي واقعي،  ساختار براي ساختن پروژه هاي فكري در حل مسائل هدف گرا براي شفاف سازي معاني-3

 .اين سبب به كارگيري مناسب زمان در برنامه ريزي سناريو مي شود. كه تصميمات زيربنايي را درك كند

هر چه تحقيق و بررسي ما در زمينه برنامه ريزي و تحليل بيشتر باشد هم از لحاظ ادراكي براي سازمان يادگيرنده 

 . تاكتيكي استراتژي هر بخش به تعويق    مي افتدو هم علمي براي اثربخشي سازماني در بكارگيري

ها با استفاده از نمايش مناسب از تفكر تيمي ايجاد مي شود،  مهارتتصميم گيري از ميان فكر مناسب ووقتي تيم 

 .نتايج حاصل شده معمولا بسيار بيشتر دراماتيك و منطقي است نسبت به هر كسي كه بخواهد پيش بيني كند

در آتي تبديل به شبيه سازي فكري بزرگتر از عملكرد مديريت و فشاري بيشتر از شركت بر يك اين دستاوردها 

 .نفر با معناي بيشتر و پالايش ارتباطات كاري مي شود

 ايندر حقيقت در. تغيير ساختار آينده فضاي باز و تازه ادراكي براي بازسازي اهداف تعيين شده خلق مي كند

بيشتر . ي خواهيم و نيز بسيار كمتر از آنچه بيشتر مردم تصور مي كنند از دست مي دهيم بسيار بيش از آنچه مموارد



 نمونه شناختي براي برنامه ريزي سناريو

 

6 

كه اطراف اولين سناريو ارائه شده است بين تعدادي از تصميم گيرندگان تقسيم » مراحل دفاعي« دفاعي است يسپر

 .تواند از قيد و بند ناآگاهي آزاد شودكه بايد بشده است 

 نسبت به آينده خارجي كه در حقيقت در حال آمدن لت كمي فرصت براي انتخاب موضعبه عناديده انگاشتن ما 

شده نمي تواند آينده را هنگامي كه اولين شبيه سازي آينده با ثبات ارائه ن. شود اغلب تهديد بزرگي محسوب مياست

انجامش آسان  رر حال حاضوجود ندارد، هنگامي كه د ديگر دليلي براي پيشروي و بي استفاده كردن آن نجات دهد و

 ما نبايد فراموش كنيم كه بيشترين جوانب حقيقي آينده واقعي را نمي توان پيش بيني يا .تر و سودمندتر است

هر چه ما عدم توقع و عدم پيش بيني را كاهش دهيم و فكر كنيم كه مي دانيم چه رخ خواهد داد ما . پيشگويي كرد

درجه تمايل و نياز به يادگيري . بيشتر تحت تاثير قرار خواهد دادرا ما » ندهشوك آي« و تحت كنترل رخدادها هستيم

شخص زماني كه نياز به برنامه ريزي سناريو تعيين و م. ضروري استبراي موفقيت هم به صورت انفرادي و هم جمعي 

يار ناكارآمد و ناكافي  بسكه، بكنيم دا براي برنامه زمان بندي خود دارتن راهي كه مغز مشد ما مي توانيم شروع به ياف

براي مثال اغلب مردم فكر مي كنند مغز انسان براي عبور از حال و رسيدن به آينده از گذشته مي گذرد، اما مغز . است

اين ابزار ادراكي ما، زمان را به اين صورت كنترل نمي كند، در حقيقت آينده در لايه مغز و خاطرات آينده و زمان حال 

غز قرار دارند، ما براي رفتن به دنياي گذشته از زمان حال عبور مي كنيم تا در يابيم در مورد آينده در قسمت پشت م

 .فكري نكرده بودم

به همين دليل است . حركت زمان در ادراك معمولاً حركت از ميان الگويي ثابت در حافظه انسان از گذشته است

به دليل فقدان ادراك علمي . توقف مي كنيم» اولين باور« حال در و نسبت به» اولين سناريو«كه ما نسبت به آينده در 

. مي دانيم» آينده محتمل«و » دنياي واقعي«دروني و اعتماد به نفس ما تنها تصور مي كنيم كه همه چيز را در مورد 

در مورد حركت از مهم نيست چند بار شوكه شديم و به انواع بحرانها برخورد كرديم، اما هيچ گاه تصور نادرست خود را 

 .قابل كنترل و شناخته شده تغيير نداديم» آينده«ثابت و آشناي حال به سمت » واقعيات«

ادراكي خود رها اگر ما بتوانيم ياد بگيريم چگونه خودمان را از تئوري زمان غلط در مورد مغز خود، سيستم عصبي 

 مي توانيم به خودمان ياد بدهيم كه چگونه به چند حقيقت ما.  بهتر و واقعي تري را ارائه كنيممي توانيم برنامه. كنيم

سپس گذشته تبديل به منطقه . و چند آينده به صورتي كه پشت مغز و جلوي مغز منطقه يادگيري باشند، فكر كنيم

 . به درمان استاي ما رخ خواهد داد و كدام نيازمنديادگيري مي شود و ما ياد مي گيريم در واقع چه اتفاقي بر

نقطه نظر ادراكي، كه دكتر ديويد اينگوار از سوئد به آن اشاره كرده است، زمان جريان گردش خون در مغز از 

تمركز مي كنيم جريان فشار خون در جلوي سر افزايش مي يابد و » آينده«هنگامي كه ما بطور جدي در مورد . است

اگر ما بخواهيم بدانيم اين چگونه انجام . مي رودهنگامي كه در مورد حال تمركز مي كنيم فشار خون در پشت سر بالا 
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براي . در آينده و حال وجود دارد ما را به سمت سؤالات جدي مي برد» واقعيت«مي گيرد، ديد كلي ما به صورت آنچه 

ما » حافظه آينده نگر«در حقيقت خاطره اي ازآينده است، ما مي خواهيم بيشتر بدانيم كه » آينده«مثال، هنگامي كه 

 .گونه كار مي كند و نمونه هاي علمي خوبي در اين مورد وجود داردچ

آن چيزي است كه يادآوري كننده انجام كار است، و » حافظه آينده نگر«يكي از مهمترين يافته ها در مورد 

يح مي اين تشر. كه انگيزه اي وجود نداردعملكرد آن هنگامي كه انگيزه اي وجود دارد موفقيت آميزتر از حالتي است 

كند كه چگونه دخيل كردن مجموعه تصميمات ضروري در سناريويي كه مي سازيم در برنامه ريزي سناريو اهميت 

اگر ما جهان آينده انتخابي مورد نظر را با ابهامات يا تغيير در مورد آنچه مي خواهيم بدست آوريم در نظر . دارد

و فراموش مي كنيم كه چگونه تصميمات خود را . بررسي كنيمبگيريم، نمي توانيم آينده را براي سناريوهاي ضروري 

تمايل به شكست دارد و تصميمات اتخاذ » حافظه آينده نگر«. در بخشهاي بحراني زمان به طور مناسب تطبيق دهيم

بنابراين سبب آشكار سازي تفكر . شده ما كه در حال انجام است كوركورانه به سمت افزايش مشكلات حركت مي كند

 و اين آن چيزي است كه ما مي خواهيم، نه؟.  مديريت ناكارآمد مي شودما،

نبايد اين امر . بايد ياد بگيريم چگونه به تمام مسائل و عوامل با يكديگر فكر كنيم و مسائل را با هم در نظر بگيريم

تكرار توانستيم به جنبه تنها زماني كه در اثر تمرين و . را مانند يك كارگاهي كه در گذشته داشتيم در نظر بگيريم

هاي مختلف در مورد واقعيات و آينده جايگزين بينديشيم مي توانيم بگوييم تصميم سازان و متفكران رقابتي قوي 

 .هستيم

اين تنها زماني است كه فرايند يادگيري . در حقيقت براي تجهيز تصور هيجاني و يا شهود برجسته ابزاري نداريم

براي افرادي كه تازه كار هستند در خودشان نيازي به توسعه . ين تفكيك قابل انجام استرا بررسي كنيم و بگوييم ا

روني خود را احساس نمي كنند و آن استرسي كه به طور مزمن تجربه مي كنند مد نظر تفكر خلاقانه يا رشد مشهود د

. رين گزينه براي اين انتخاب استرا به آنها ياد مي دهد و معمولاً راه سخت بهتلازم  موارد و اين  تمام. من است

آنها كساني هستند . بنابراين و همواره تعداد كساني كه يادگيري، توسعه دانش و افراد را قبول دارند در حال رشد است

 .كه بهترين خروجي ها را دارا هستند

ان مناسب، يادگيري دوره ما بايد ياد بگيريم خراب كنيم و چند جانبه دوباره بسازيم باورها و ناباوريهايمان در زم

از اين روش به اهداف واقعي نزديك تر مي شويم اما هيچ گاه بطور احمقانه تصور نمي كنيم . اي و چرخه برنامه ريزي

 .كه وارد آن نشده ايم

ورهاي اهداف هر نگرش، مدل و قوانين در قضاوت در بهترين حالت به حدي شبيه سازي است يا متناسب با با
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اين امر بخوبي از زمان تحقيق تا زمان فرايند انتصاب روشن .  نيستhomomorphismاه خود است اما هيچ گ

نگرش ما، مدلها و قوانين براي قضاوت باز ايستد يا اينكه ) تشريح(چرخه يادگيري هيچگاه نبايد در شبيه سازي . است

 .در شكست ادراكي حس شود

با درجه هاي متفاوت از ابهام مخفي شده )  گذشته،آيندهحال،(ظهور واقعيات مهم به طور ضروري در پس زمان 

 فضاي – هم شخصي و هم ناگهاني، به خوبي غير شخصي در زمان دور –به همين دليل است كه دنياي ما . است

 .يادگيري است

 آينده تنها توسط كنجكاوي در سطوح بازسازي بدست مي آيد، قابل دستيابي Casual textureبافت علمي 

 .است

 : نوع عمومي سناريوهاي جايگزين آينده مي باشد4 علي داراي Casual textureوري تئ

 . آينده اي كه اغلب ساخته شده و مثبت است-1

 . آينده اي كه به صورت دو پهلو است و به همراه بازسازي و ويران گري وقايع و خروجي ها مي باشد-2

 .ير مهيج آينده متفاوت، گرفته، مبهم، متوسط است و گاهي غ-3

 . آينده اي كه اغلب ويرانگر و منفي است-4

تفكر در بافت علي در ساخت سناريو و مواجه با گزينه هاي تصميمات با بافت علي آينده به ما كمك مي كند تا از 

 .يك سمت از ساده لوحي در مورد آينده خلاص شويم و در سمت ديگر از ويران سازي توجهات دچار مشكل شويم

چه اين كه ما . ه شبيه سازي براي تمام سهام داران در هر شرايط اقتصادي و سازمانها خطرناك استاولين تجرب

ساده لوح و چه زيرك و ناقلا باشيم، خوشبين و چه بدبين باشيم، آينده پر از اتفاقات ناخوشايند و حوادث غير قابل 

 .»يروان را خراب مي كند و پيروان رهبر رارهبر پ«.بيان كردهمانند آنچه فلسفه دان كريشنامورتي . كنترل است

 براي  كهبا تمام اين جوانب كساني وجود دارند كه مي گويند برنامه ريزي سناريو خوب كار نمي كند هنگامي

نداشتن بودجه «خنده دارترين مسأله براي انجام ندادن سناريو دليل . گيرد انجام مياولين بار و براي يافتن واقعيات

چگونه » .كساني كه بودجه ريزي مي كنند نياز آنرا احساس نكردند«چرا بودجه تخصيص نداديد؟ » ر استبراي اين ام

زمان نداريم كه هر چيزي را كه شايد مفيد باشد بررسي «. آن چيزي كه بررسي نشده غير ضروري اعلام شده است

 دانيم چرا بر اين امر اينقدر تأكيد داريد، نمي« پاسخ مي دهند . مي خواهيد بدانيد چقدر هزينه و زمان مي برد» كنيم

 .»گذشته از اينكه مسؤوليتهاي ما سنگينتر از آن است كه به تمام اين موارد و يادگيري سازماني بپردازيم

اولين تجربه "وجود دارد كه مكانيزم براي آينده است اين . يمم كه شروع كردهم اكنون ما در جاي قرار داري
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اولين تحربه و  البته ،ت كه در ذهن انسان ها يا در مراكزي آينده اساين مكانيزم برا .ست  ا"عمومي شبيه سازي 

  هست و انتخاب داوطلبانه آن بهترينو البته خودسازي نيز. استو از ان به خوبي دفاع شده. توعمومي شبيه سازي اس

  .تواند صورت گيردچيزي است كه در اين زمينه مي


